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خبرهایی از این دســت که چنــد وقت یک بار درباره فرزندان مســئولان در یکی 
از کشــورهای متخاصم و تحریم کننده رسانه ای می شــود، نه از سوی آنها و نه هر 
مقام مسئول دیگری تأیید و رد نمی شود. دلیل آن نیز این است که اصلا قرار نیست 
مســئولی به جایی پاسخ گو باشد و در این شــرایط، حتی واکنش نشان دادن به چند 
خبر، توییت و گزارش در رســانه داخلی یا خارجی چــه ضرورتی دارد!؟ مدیران در 
این ســال ها به خوبی یاد گرفته اند که قرار نیســت به جایی پاسخ گو باشند و در هر 
حالتی که به وظایفشان عمل نکنند، اشتباهی داشته باشند، منفعت گرایانه کار کنند، 
ابهام آمیز و گمراه کننده حرف بزنند و ...، توبیخ و حذف نخواهند شــد. این الگو برای 
مســئولان در هر ســطحی تکرار شده و می شود و مســئولان هم دیده اند که همین 
مســیر، مسیر خوبی است. این مســیر همواره باز و برقرار بوده؛ فقط بعضی وقت ها 

جاده سنگلاخ شده و بعضی وقت ها هم مثل امروز هموار و یکدست است!
اگرچه مهاجرت فرزندان مســئولان به آمریکا، اروپا، کانادا و... در دولت های قبل 
یک ناهنجاری بود که در برخی برهه های حســاس مثل انتخابات ها یکباره اهمیت 
پیدا می کرد، اما در این دولت مهاجرت فرزندان تبدیل به یک ارزش و اعتبار شده و با 
افتخار درباره آن صحبت هم می کنند؛ یعنی فلان مسئولی که هر روز مصاحبه کرده 
و درباره آرمان های انقلاب و ســرافرازی ایران اســلامی و مبارزه با استکبار جهانی 
حرف می زند، هم زمان تأکید دارد اینکه دختر یا پســرش در فلان مدرسه دوتابعیتی 
درس خوانده و قرار اســت تحصیلاتش را در انگلســتان بگذراند، یک ارزش است 
و مهاجرت فرزندش موضوعی خصوصی اســت که ممکن اســت برای همه مردم 

وجود داشته باشد.
تغییر فضا و واکنش مثبت برای برخی ها

در موضوع این گزارش با پدیده ای روبه رو هســتیم که اگرچه چندین دهه ادامه 
داشــته و امروز به بیشترین آمار خود رســیده، اما چه مسئولان اجرائی و ناظر و چه 
مسئولانی که فرزندانشــان مهاجرت کرده اند، همچنان بر کتمان این پدیده و تلاش 

برای توجیه موضوع اصرار دارند.
در آخرین مورد از اخباری که درباره فرزندان مسئولان رسانه ای شد و واکنش های 
بســیاری را در پی داشــت، غیر از موضوع مهاجرت فرزندانشــان، با مسئله دیگری 
روبه رو بودیم؛ اینکه مسئول مربوطه نه تنها پس از معلوم شدن جزئیات عذرخواهی 
نکرد، بلکه سوار بر موجی از فرافکنی تلاش کرد مهاجرت و حواشی مربوط به آن را 
توجیه کند. انسیه خزعلی، یکی از دختران آیت االله ابوالقاسم خزعلی، معتقد است 
سیاســت کاهش فرزندآوری راه نفوذ دشمنان به جوامع اسلامی  است. او همچنین 
از منتقدان ســند ۲۰۳۰ یونسکو است. ظاهرا خواهران خزعلی با برادرشان اختلاف 
دارنــد و مهدی خزعلــی چندین بار درباره آنها اظهاراتی داشــته و در آخرین مورد 
درباره فرزندانشان که در آمریکا و کانادا زندگی و کار می کنند، افشاگری کرد و ما هم 
جزئیات همین روایت برادر را در این گزارش می آوریم. مهدی خزعلی گفته اســت: 
«پسر انسیه در کانادا صاحب شرکتی است که فقط ثبت آن بیش از صد هزار میلیارد 

ریال هزینه داشــته  اســت و دو فرزند خواهر دیگرش، کبری خزعلی، رئیس شورای 
فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سال هاست در 

آمریکا زندگی می کنند».
پــس از این اظهارنظر و شــروع واکنش های مختلف در میــان فضای مجازی و 
مردم، انســیه خزعلی شروع به رد و تکذیب های مختلفی کرد و حرف هایی را گفت 
که خیلی زود مشــخص شــد این توضیحات مطابق واقع نیست. اما خانم خزعلی 
از ایــن موضع عقب نشــینی نکرد و باز هم خبــری از عذرخواهی یــا کناره گیری از 
مســئولیت نبود. در عین حال، تعدادی از فعالان اصولگرا بلافاصله در گفت وگو با 
رسانه های خودشان شــروع به مصاحبه هایی عجیب کردند. مثلا اسماعیل کوثری، 
نماینــده تهران در مجلس یازدهم، در واکنش به ایــن خبر گفت: «برخی الکی این 
قضیه را بزرگ می کنند و در واقع به دنبال بزرگ نمایی هستند. برخی دیگر هم خیال 
می کنند فقط فرزندان مســئولان به خارج از کشــور مهاجــرت می کنند. باید بگویم 
این یک تصور بســیار اشتباه است و این طور نیســت که بگوییم هر کسی به خارج از 
کشور مهاجرت می کند، حتما آقازاده است». کوثری گفته است: «الان خیلی ها برای 
کسب علم به کشــور های اروپایی و آمریکایی مهاجرت می کنند و این اصلا اشکالی 
ندارد؛ چون در نهایت به کشــور برمی گردند و به همین خاک خدمت خواهند کرد. 
علت مهاجرت این افراد، پیشرفت کشور است تا در نهایت تجربه دانشمندان سراسر 
جهان با نخبگان کشــور خودمان به اشتراک گذاشته شود. هر زمان که قانونی مبنی 
بر عدم مهاجرت فرزندان مســئولان به کشــور های دیگر مصوب شد، آن موقع ایراد 
وارد اســت. این را قانون مشــخص می کند که چه چیزی درست است و چه چیزی 

غلط؛ نه اینکه هر  کسی هر چیزی دلش خواست بگوید».
عباس ســلیمی نمین، فعال سیاســی اصولگرا، در گفت وگویی در پاســخ به این 
ســؤال که چرا در چنین وضعیت معیشــتی  ای که مردم برای نان شب شان محتاج 
هستند، مسئولانی که دائم فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می دهند و مردم را به قناعت 
دعوت می کنند، خانواده و فرزندانشــان در کشــورهای اروپایی و آمریکایی سکونت 
دارنــد؟ گفت: «ایــن نوع بحث ها، بحث هــای جنجالی و عوام فریبانه اســت. حالا 
شــخصی به یک کشور دیگری مهاجرت کرده اســت! ابتدا باید ببینیم آیا سفر او به 
آن کشــور ضرورت داشته یا خیر. باید یک شورای علمی در این خصوص نظر دهد! 
اینکه بگوییم فلانی به فلان کشور برای تحصیل رفته پس کار نامربوطی است، اصلا 
قابل قبول نیست؛ چرا که علم در هر کجا و در هر کشوری باشد، باید نسبت به کسب 
آن اقدام کنیم. مگر بد است کسی برای کسب علم به کشور دیگری سفر کند؟! الان 
مثلا بنده اصلا نمی دانم پسر رئیس شرکت نفت واقعا برای تحصیل به آمریکا رفته 
یا چیز دیگری یا اصلا ضروری بوده که پســر ایشان در آمریکا تحصیل کند یا خیر! ما 
تا مدتی پیش خودمان به این کشــورها دانشجوهای نخبه مان را می فرستادیم، حالا 

چه شده که این کار شده عملی قبیح؟!».
صادق کوشکی، فعال سیاسی نیز در گفت وگویی مشابه تأکید کرد حساب فرزند 

از پدر و مادر جداســت و اینکه اگر سفر و مهاجرت فرزندان با اموال شخصی باشد 
اشکالی ندارد.

مجیــد انصاری، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام هــم در واکنش به این 
اظهــارات عجیب که بــا اظهارات گذشــته این افراد تفــاوت زیــادی دارد، گفت: 
«کفن پوشــان دولت روحانی امروز مدافع مهاجرت فرزندان مسئولان شده اند. رفتار 
دوگانه ای که این روزها شــاهد آن هستیم، نشــان دهنده یک نگاه کاسبکارانه است 
که مثلا موضوعاتی همچون برجام، ورود بانوان به ورزشگاه ها و مهاجرت فرزندان 
مســئولان در یک دولــت بد و در دولت و حــزب دیگر خوب اســت». انصاری این 

رفتارهای دوگانه را موجب نفاق و آثار منفی گسترده  در جامعه برشمرد.
برخی هم مثل حســن عباسی که به بیان الفاظ تند و حتی رکیک به مخالفان در 
هر جبهه ای معروف اســت، اخیرا در واکنش به زندگی فرزندان مسئولان در خارج 
از کشــور گفته اســت: مســئولی که فرزندش به خارج می رود ... است. باید آبروی 
مسئولی را که فرزندش به آمریکا می رود، برد و به او توهین کرد. مسئولان جمهوری 

اسلامی افتخار می کنند که فرزندانشان در آمریکا درس می خوانند.

انتظار پاسخ و اصلاح ساده انگارانه است
ســاده انگارانه است که موضوع مهاجرت فرزندان مســئولان به خارج از کشور 
را مربــوط به این دولت بدانیــم و از اخباری که بارها در ایــن چهار دهه به انحای 
مختلف شــنیده ایم غافل شــویم؛ وقتی خبر مرگ فرزند فلان مســئول که در دوبی 
زندگی می کرد در هاله ای از ابهام خبری شــد و سال ها به همین صورت مبهم برای 
مردم باقی ماند. آنچه بین مهاجرت فرزندان مســئولان در گذشــته و امروز تفاوت 
ایجاد کرده، فضای رســانه ای و فشــاری اســت که اخبار در هر لحظه به این افراد 
وارد می کننــد و دیگر نمی گذارند یک مســئول گمان کند می تواند ســابقه و زندگی 
خصوصی خود و خانواده اش را پنهان کند. حالا و ســال ها بعد متوجه شده ایم که 
فرزند و نوه های فلان مســئول کشــور که در موقعیت حساسی هم بوده در کشوری 
هســتند که برای مردم ایران کشوری متخاصم و دشمن معرفی می شود یا فهرستی 
از مسئولان جمهوری اسلامی تحریم شده در آمریکا، اروپا یا کانادا منتشر می شود که 

میلیون ها دلار اموالشان در این کشورها رسانه ای شده است.
در واقع مســئولان در همه این ســال ها کاملا مســئولانه در مقابــل خانواده و 
فرزندانشــان عمل کرده اند و آنها را برای تحصیل و کار به کشــورهایی با موقعیت 
مناسب فرســتاده اند و حتی با پولی که مشخص نیست از کجا آمده اموال و املاک 
و شــرکت هایی در این کشورها دارند که آینده شــان را تضمین می کند. این موضوع 
باعث شــده موجی از سؤالات و اما و اگر همراه با طعنه و کنایه نسبت به این رفتار 
متناقض مســئولان از ســوی مردم در فضای مجازی مطرح شــود. سؤالاتی از این 
دســت که چرا همین مســئولان در این ســال ها حرف ها و رفتار و تصمیماتی دیگر 
برای مردم ایران داشــته اند؟ اینکه مردم ایران از این رفتار مسئولان بی خبر بوده اند، 

چیزی از قبح و اشــتباه بودن آن کم می کند؟ چطور مســئولانی که سالیان متوالی و 
پیوسته شعار ضد امپریالیســم داده اند و کشورهای اروپایی و آمریکایی که اقدام به 
تحریم کشورمان کرده اند را آن گونه خطاب کرده اند، فرزندانشان باید به هر دلیل در 
همان کشــورها سکونت داشته باشــند و در آرامش به کار و زندگی شان بپردازند و 
مردم در شــرایطی نابرابر و ناکارآمد ناشی از مدیریت همین مسئولان باقی بمانند؟ 
آیا لازم نیست برخی مسئولان اجرائی در مقابل عکس ها و تصاویری که از میهمانی 
و تجملات و نوع حجاب فرزندانشــان در رســانه ها منتشر می شود پاسخ گو باشند؟ 
مســئولی که نتوانسته روی فرزند خود تأثیرگذار باشد و آرمان یا اعتقادی را نهادینه 
کند، چطــور همان آرمان را در گوش مردم ایران فریاد می زند؟ آیا قضاوت و داوری 
مردم برای مسئولان اهمیتی دارد؟ آیا این اخبار تأثیری در موقعیت شغلی و جایگاه 

اجتماعی او دارد؟
در آخرین موارد یعنی مهاجرت پســر خانم انســیه خزعلی به کانادا و داشــتن 
تابعیت کانادای دختران محمدهادی زاهدی وفا، نشــان داد قراری بر برخورد با این 
رفتار ظاهرفریبانه مسئولان وجود ندارد. نه خانم خزعلی از مسئولیتش برکنار شد و 
نه رســانه ای کردن خبر تابعیت کانادایی دختران زاهدی وفا توسط عبدالرضا داوری، 
مشــاور مطبوعاتی احمدی نژاد، تأثیری در معرفی او به عنوان وزیر رفاه داشــت! در 
چنین شرایطی الگوی چهار دهه گذشته برای مسئولان تکثیر می شود و مردم ایران 
باز هم خبرهای بیشــتری از مهاجــرت و زندگی آزاد و در رفــاه خانواده و فرزندان 

مسئولان را خواهند شنید.
هاجر چنارانی، نماینده مجلس شــورای اسلامی، هفته قبل و در جریان بررسی 
صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا، آماری از مهاجرت فرزندان مســئولان به خارج از 
کشور را در صحن علنی اعلام کرد و گفت که پنج هزارو ۴۰۰ نفر از فرزند مسئولان در 
خارج از کشور هستند؛ چطور می شود جمهوری اسلامی ایران حقوق و مسئولیتش 
خوب اســت، ولی تابعیت آن برای شما باشد؟ اگر کشوری متجاوز و متخاصم است 

و کشور دشمن است و آمریکا و کاناداست چطور فرزندان مسئولان آنجا هستند؟
او کــه به عنــوان مخالف زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی برای وزارت رفاه 
صحبــت می کرد، گفت: «امروز نمایندگان مجلس برای مشــاور تصمیم نمی گیرند، 
بلکه قرار اســت برای سکان وزارتخانه ای تصمیم بگیرند که وزارتخانه مردم است؛ 
نمی شــود دردِ محرومیت نداشــت اما برای محرومیت تصمیم گرفت و نمی شود 
از ســفره خالی خبر نداشــت اما بــرای زنان سرپرســت خانوار و بــرای معلولان 
فراموش شــده تصمیم گرفت. نمی شــود که من وزیر کابینــه ای انتخاب کنم که دو 
فرزنــد او در کانادا به دنیا آمده اند. آقای زاهدی وفا انســانی بســیار خوب و نیکو با 
ســرمایه ای هزار میلیاردی هستند؛ اصلا کاری ندارم که این اموال از کجا آمده است 
اما انقلابی که امام راحل گفت، انقلاب مستضعفان و محرومان و پابرهنگان است. 
آقای رئیســی گفته اند که اگر کسی فرزندش تابعیت خارج از ایران دارد خودش هم 

برود؛ ما منتظر اجرا هستیم».

بر اساس این گزارش این اظهارات در رأی زاهدی وفا تأثیرگذار بود و او از راهیابی 
به وزارت رفاه بازماند.

دوتابعیتی خوب، دوتابعیتی بد
موضوع دوتابعیتی بودن مســئولان و اعضای خانواده آنها در ســال های گذشته 
همواره یکی از چالش ها و عاملی برای زیرسؤال بردن مدیران در دولت های مختلف 
نســبت به یکدیگر بوده اســت. در این مورد به دلیل نبود اطلاعات و عدم شفافیت 
و در مواردی حریم خصوصی پنداشته شــدن دوتابعیتی بودن مســئولان و خانواده 
آنهــا، در موارد زیادی امــکان پیگیری یا ارائه گزارش و رسانه ای شــدن موضوعات 
وجود نداشته است. اما در ادامه این اختلاف نظرها و حواشی، در سال ۹۷، مجلس 
شــورای اسلامی تحقیق و تفحصی را در این مورد انجام داد که نتایج آن منتشر شد 
و خوب اســت همه آنهایی که امروز می گویند مگر می شــود مسئولان را به خاطر 
مهاجرت فرزندشان یا داشتن تابعیت دوم توبیخ کرد، این گزارش را که به طور کامل 

در رسانه ها موجود است بخوانند.
پــس از ارائــه این گزارش البتــه مجلس لیســتی از مدیــران دوتابعیتی را هم 
منتشــر کرد که در آن نام افراد رده بالایی در دولت دیده می شــد. انتشار این لیست 
واکنش های زیادی را به همراه داشــت و مســئولان زیــادی آن را محکوم کردند و 
دلیل انتشار را تخریب حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و تصفیه حساب برخی با 
او اعلام کردند و خیلی زود این لیســت هم تکذیب شــد اما در جریان رأی اعتمادها 
و ســؤال از وزرای دولت بارها موضوع دوتابعیتی بودن آنها و لیست مذکور به میان 
کشیده می شد و اصولگرایان بارها خواهان برکناری مسئولانی می شدند که فرزندان 
آنها در خارج از کشــور تحصیل یا کار می کنند. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون 
نمایندگان ولایی در مجلس، تأکید کرد که «باید خانواده؛ شــامل همســر و فرزندان 
مســئولان نیز در صورت داشتن تابعیت مضاعف از داشتن پست و مقام نهی شوند؛ 
از طرف دیگر مســئولانی که برای گرفتن پست می آیند باید سوگند یاد کنند که خود 
یا همســر و فرزندانشــان تابعیت مضاعــف ندارند». این اصولگرایان در ســال ۹۷ 
می گفتند: «بســتگان سببی و نسبی و فرزندان مســئولان که اگر چه خود مسئولیتی 
ندارند اما می توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاســی فراهم کنند. چه 
آنکه ممکن است با سوءاستفاده سرویس های اطلاعاتی دشمن جذب شده یا تحت 
فشــار قرار گیرند تا بر روی مسئولان به طور مســتقیم و غیرمستقیم تأثیر بگذارند و 
مســئولان کشــور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بســتگان خود از یک سو یا تحت 
فشار سرویس ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم 

و غیرمستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی کنند».
پس از داستان انتشار فهرست افراد دو تابعیتی و تکذیب آن و عدم انتشار اسامی 
واقعی مدیران دوتابعیتی، مجلس اصولگرا طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از 
پایان دوره خدمت را هم مطرح کرد، اما این طرح بیشتر به عنوان حرکتی سیاسی در 

مقابل دولت قبل بود و از سال گذشته تاکنون معلق باقی مانده است.

حجت الاســلام علیرضــا ســلیمی، نماینده مــردم محلات و دلیجــان و عضو 
هیئت رئیســه مجلس شورای اسلامی، سال گذشــته در گفت وگویی با «شرق» بیان 
کرده بود: یکی از مشکلات کشــورمان این است که ایران خانه دوم برخی مسئولان 
اســت و به  همین  خاطر در برنامه ریزی ها و اقداماتشان، همه تخم مرغ های مسائل 

کشور را در سبد چند کشور غربی قرار می دهند.
او خانه اول مســئولان ایرانی را کشــورهای غربی عنوان  کرده و افزوده اســت: 
برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان های مهم 
کشــوری مســئولیت داشــته اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو، سه ماه به ژنو و 
وین رفته اند و آنجا ســاکن شده اند و جالب است که از همان جا درباره مسائل کشور 

مصاحبه و تئوری پردازی می کنند.
حالا دیگر پس از اخبار و انتشــار فهرست ها و تصاویر مختلفی که در این سال ها 
در مورد دوتابعیتی بودن مســئولان و اعضای خانواده آنها و روند مهاجرت گسترده 
آنها وجود داشته، تفکیک بین اصولگرا و اصلاح طلب معنا ندارد و افکار عمومی و 
خانواده هایی که هر روز بیشتر از قبل نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، برایشان 
فرقی ندارد مدیرانی که ریاکارانه حرف می زنند ولی تابعیت کشــور دیگری را دارند 

از کدام جریان سیاسی هستند.
افشاگری و طعنه های توییتری بعد آن

پس از افشــاگری مهدی خزعلی در مورد خواهرانش و فرزندانشان که در کانادا 
زندگی و کار می کنند، معاونت امور زنان ریاســت جمهوری جوابیه ای را منتشر و در 
آن تأکید کرد: «پســر انسیه خزعلی در سفر کاری است و در حال توسعه نرم افزاری 
با جامعه مخاطبان خارج کشــور است و هزینه سفر و درآمدش هم از محل فروش 
نرم افزار اســت». در این بیانیه البتــه درباره اینکه فعالیت این نرم افزار شــامل چه 
مواردی می شــود، توضیح داده نشــد، اما کاربران توییتر عکس هایی از پسر خزعلی 
در یک شــرکت را با مشخصات کامل آن منتشــر کردند که نشان می داد این شرکت 
در سال ۹۷ منحل شده و آقای خزعلی به کانادا مهاجرت کرده و کار اصلی شرکت 

او فروش VPN است.
این اخبار و مشخص شــدن دانش بنیان نبودن حضور پســر خزعلــی در کانادا و 
توضیحات او موجی از واکنش ها را به همراه داشــت و افراد سرشــناس زیادی در 
این مورد در توییتر خود نوشــتند. رحمت االله بیگدلــی، یکی از روحانیون مطرح، در 
توییتر خود ضمن گذاشــتن عکسی از مریم زاکانی، آزاده حدادعادل، محمد مرندی 
و حمیدرضا خزعلی که همگی فرزندان مســئولان مطرح هســتند، نوشت: «از نظر 
من فرزندان مســئولان هم مانند هر انسان مستقل و آزادی حق دارند در هر کجا که 
می خواهند تحصیل کنند، همان طور که دختر زاکانی و حداد عادل و پســر مرندی و 
پســر خزعلی در ســوئیس، آمریکا و کانادا تحصیل کرده اند! فقط از رانت والدین و 

بیت المال استفاده نکنند و والدینشان شعار ... ندهند».
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نیز در توییتر خود نوشت: «چرا برخی انتظار دارند 

موضوعاتی مانند مهاجرت فرزندان مسئولان و دوتابعیتی بودن بسیاری از آنها و 
اعضای خانواده هایشان و واکنش هایی را که در میان مردم دارد، باید در چند سطح 
بررســی کرد. اول اینکه ممکن اســت این افراد با پول و تلاش خودشــان و به دلیل 
نخبه بودن از این امکانات و شرایط استفاده می کنند. در این شرایط اگر فردی با تلاش 
خودش به موقعیتی رســیده باشــد، حتی اگر فرزند یکی از مســئولان است ایرادی 
نــدارد. نمی توان قانونی قرار داد که بچه های مســئولان مهاجرت نکنند یا محدود 

شــوند، اما باید این ســؤال مطرح شــود که این افراد با چه هزینــه و از چه طریقی 
مهاجرت تحصیلی یا کاری داشــته اند؟ آیا از اموال عمومی اســتفاده شــده است؟ 
شــفافیت در این زمینه لازم است و باید روشن شود آیا واقعا از رانت و کمک والدین 
و موقعیت آنها استفاده کرده اند یا نه؟ واقعیتی که مردم در همه این سال ها شاهد 
بوده اند این اســت که عمده این فرزندان با پشــتوانه و رانت مالی و اعتباری والدین 
مسئولشان مهاجرت کرده و در کشــورهای اروپایی و آمریکا و کانادا مشغول به کار 
و تحصیل شــده اند. از ســوی دیگر این موضوع را باید از زاویه عملکرد و حرف ها و 
شــعارهای پدران و مادران این افراد نگاه کرد که چطور در حرف و شــعار مردم را 
سال ها از مهاجرت و سفر به کشورهای اروپایی و آمریکا منع کرده اند و این کشورها 
را دشــمن خطاب کرده انــد و اما فرزندان خودشــان به همان کشــورها مهاجرت 
کرده انــد! اگر رفتن و زندگی کردن در خارج کشــور خوب اســت، چرا این حرف ها و 
شعارها را می گویند و اگر بد است، چرا می گذارند فرزندانشان به انگلستان و آمریکا 

و... بروند؟ نمی توانند شعاری منع کننده برای مردم سر بدهند، اما فرزندان خودشان 
همان رفتار را انجام دهند. حرف بر ســر این است که اگر ایرانِ خوبی ساخته اید که 
در همه زمینه ها پیشــرفته و قابل زندگی اســت، چرا فرزندان خودتان در این ایران 
نمی مانند؟ آنچــه درباره آن صحبت می کنیم چند مورد خاص نیســت و ما با یک 
اپیدمی روبه رو هستیم و طبق آمار رسمی بیش از پنج هزار نفر از فرزندان مسئولان 
در خارج کشــور کار و زندگی می کنند. این آمار در وهله اول نشان می دهد فرزندان 
این افراد به ساخته دست پدرانشان دیگر اعتماد ندارند. اینکه مردم و حتی فرزندان 
مسئولان به تولید داخلی اعتماد ندارند و دنبال خرید از خارج کشور هستند و حتی 
نیازهایی مثل کالســکه بچه را از کشــوری دیگر خریداری می کنند چه معنی دارد؟ 
اگر تولید ملی مهم و الزامی اســت و باید مورد حمایت باشد، چرا خانواده مسئولان 

آن را انجام نمی دهند؟
ســؤال مهم دیگری که باید پرســیده شــود این است که چرا قشــری از مردم و 

فرزندان مسئولان می خواهند به نحوی از ایران مهاجرت کنند و بروند؟ آیا این میزان 
مهاجرت ها نشانه سرخوشی اســت یا بیماری جامعه!؟ این میزان مهاجرت در کل 
کشور و خانواده و فرزندان مسئولان کاملا نشانه خطا در شیوه مدیریت است و اولین 
جایی که کاملا گویا خطای حکمرانی را نشان می دهد، شیوه زندگی و رفتار فرزندان 
مســئولان اســت که در عمل می گویند شــعارها و رفتارهای پدرانشــان همخوان 
نیســت. براساس آمار رسمی، مهاجرت بیش از پنج هزار نفر از فرزندان مسئولان به 
کشــورهای اروپایی و کانادا و آمریکا، یعنی مسئولان و خانواده آنها روی آینده کشور 
حســاب باز نکرده اند و در این شــرایط نمی توان به ســایر مردم گفت چرا مهاجرت 
می کنید؟ بدون شــک این پدیده را نه به مثابه علــت، بلکه باید آن را به عنوان یک 
معلول دید و بررســی کرد و توجه داشت که گره های ایدئولوژیک و ایجاد تعارض، 
راه گفت وگو و مناســبات اجتماعی را می بندد و منتهی به خشــم بیشتر در جامعه 
می شود. اگر به حوادث اخیر که در این روزها در جریان است و شعارهایی که بیشتر 

از سوی جوانان سر داده می شود دقت شود، شاهد شعارهایی با لحن و تأکیدی تند 
و حتی اســتفاده از الفاظ رکیک هستیم. این نوع رفتار و شعارها نشانه وجود خشم 
و بی اعتمادی اســت. در گذشته رشــته ای از اعتماد و احترام بین مردم و مسئولان 
وجود داشت، اما به نظر می رسد دیگر مردم اعتماد سابق را ندارند و در نتیجه دیگر 

احترامی هم برای آنها قائل نمی شوند.
در این مدت شــاهد بوده ایم که تعداد زیادی از ایرانیان خارج کشــور با ایمیل و 
ارائه مســتندات و راه انداختن پویش های مختلف به دانشــگاه ها اعلام می کنند که 
فلان فرد آقازاده اســت و با پول مردم ایران در این دانشــگاه درس می خواند و باید 
اخراج شــود. می توان گفت که مردم در کنار بی اعتمادی که دارند، دیگر نســبت به 
قبل بی تفاوت نیســتند و به دنبال راهکارهایی برای واکنش های مناســب می روند. 
باید توجه داشت که هرچه تناقض زیادتر باشد، مقبولیت زدایی هم بیشتر می شود و 

مردم دیگر اعتمادی به مدیران نخواهند داشت.

چند پرسش برای آقازاده های مهاجر

معصومه اصغری: پنج هزار و ۴۰۰ نفر از فرزندان مقامات ایرانی در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می کنند! خبر درست است، اما درباره جزئیات آن اطلاعات 
دقیقی وجود ندارد و تنها هرازگاهی یک نفر از میان خود همین مســئولان، آماری جدید از «فرزندانشان» ارائه می کند. البته مردم در ایران چندان هم از 
فرزندان مسئولان در خارج از کشــور بی خبر نیستند و عکس ها، فیلم ها و خبرهای مربوط به زندگی، کار، تفریح، میهمانی و آخرین خریدهای لوکس و ... 
آنها در فضای مجازی به اندازه کافی در دســترس است. بااین حال، این مســئولان تاکنون احساس نکرده اند لازم است درباره مهاجرت فرزندانشان به 

مردم ایران توضیحی ارائه کنند و تنها به وظیفه خود یعنی رعایت قوانین و اجرای درست وظایفشان فکر و عمل می کنند.

نگاهی به پدیده مهاجرت فرزندان برخی مسئولین و تبعات اجتماعی
 که این کوچ بر جامعه می گذارد

یك زندگي با دو چهره

مقصود فراستخواه، جامعه شناس، در گفت وگو با «شرق» 
نابرابری و خشم فروخورده مردم

مقصود فراستخواه، جامعه شــناس، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه مدت هاست 
که شاهد فاصله و نابرابری هایی در جامعه هستیم و مردم شاهدند که تنها افرادی خاص 
بخــت و فرصت بــرای کار و زندگی و فعالیت اجتماعی و تحصیــل و... دارند، افزود: این 
نابرابری ها البته در قالب نابرابری های رفتاری قرار نمی گیرند؛ چرا که در همه این ســا ل ها 
مردم به تکرار و کاملا روشــن می بینند که این بخت و فرصت برای افرادی از ســطوح بالا 
و مدیران خاص و وابســتگان آنها فراهم اســت و آنها از این فرصت ها محروم هستند. او 
می گوید: مردم شــاهد هستند که این نابرابری ها به شکل ساختاری در شرایط و مکان های 
مختلفی ادامه دارد و آنها نمی توانند درمورد این نارضایتی اعتراض و واکنشی داشته باشند. 
این نوع از نابرابری در این ســا ل ها به شــدت در ذهن مردم اثر مخرب و ویرانگر داشــته و 
مردم احســاس قربانی شدن می کنند؛ یعنی احساس می کنند که به شکل ساختاری بازنده 
یا قربانی شرایطی هستند که دولت ایجاد کرده است. آنها متوجه شده اند نه می توانند به 
این افراد متخلف در دولت تذکری بدهند، نه می توانند شــکایتی کنند و نه سیستم نظارتی 
و تنبیهی وجود دارد. این جامعه شــناس تأکید دارد که تکــرار این حس ترومایی در طول 

سال های طولانی مردم را دچار احساس استیصال و خشم می کند و خوب می دانیم که این 
خشم فروخورده شــده، وجدان اجتماعی را آزاد می کند و عموما در فرصت های مختلفی 
جامعه به دنبال تخلیه این خشم فروخورده است. فراستخواه با تأکید بر اینکه این فاصله 
و نابرابری و اســتیصال باعث افزایش شکاف بین دولت و ملت شده است، گفت: مردم به 
مرور زمان متوجه شده اند این نابرابری حل نمی شود و تنها آنها هستند که باید تحمل کنند 
و هزینه های اجتماعی این شــرایط هم برای جامعه اســت. در این شرایط آنچه به عنوان 
ســرمایه اجتماعی می شناسیم، آســیب می بیند و بی اعتمادی به قوانین و افراد با نفوذ و 
نهادهای اجتماعی و سیاســی و قضائی افزایش می یابــد. او افزود: مردم در این روزگار به 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و می بینند که در کشورهای دیگر یک تخلف 
یا خطای مســئولان از طریق نهادهای نظارتی دنبال و آن فرد مجازات می شــود یا آن فرد 
مجبور به اســتعفا و کناره گیری از قدرت است؛ اما در جامعه ایران مسئولان با هر خطایی 
نه تنها توبیخ نمی شوند بلکه اعتراض مردم پیگیری نمی شود. این استاد دانشگاه می گوید 
که مردم متوجه شــده اند علاقه و اهتمامی برای برداشتن این شــکاف وجود ندارد و این 

رفتارهــای مبتنی بر رانت و فرصت های نابرابر ادامه دارد. او افزود: در دولت های قبل هم 
مردم شــاهد این رفتارهای نابرابر بوده اند اما در این دولت بیشــتر شــده؛ چرا که گروه های 
خاصی که به رانت و فرصت های نابرابر دسترسی دارند، در دولت و سایر زیرمجموعه های 
اجرائی، همگن و با منافعی همســو شــده اند و راه برای این فرصت ها و رانت های خاص 
بیشــتر و قاعدتا برخورد با این رفتارهای رانت دار هم کمتر شــده است. فراستخواه وجود 
عیان نابرابری در امکانات و دسترسی به شغل و تحصیل در داخل و خارج کشور برای افراد 
خاص و خانواده مسئولان را نشانه نابرابری سیستماتیک برشمرد و گفت: این دسترسی های 
خاص برای برخی افراد و مسئولان چه در سطوح بالا و چه پایین وجود دارد و از آنجایی که 
مسئله همه ساختار است، نه رفتار یک فرد بنایی بر اصلاح آن هم وجود ندارد. به عبارتی 
از آنجایی که افراد در این سیســتم نابرابر به نحوی درگیــر این رانت و فرصت های نابرابر 
هســتند، هزینه اصلاح بالا رفته و در نتیجه تغییر آن بســیار سخت شده است. او افزود: از 
همه جالب تر این است که این مسئولان به دنبال آن هستند که فرزندان و متعلقان شان که 
با اســتفاده از فرصت های نابرابر و رانت ها در داخل و خارج زندگی کرده و تحصیل و کار 

کرده اند، در آینده یکباره وارد صحنه های مختلف بشــوند، تبدیل به مدیران و قهرمانان این 
مردم هم شوند و در سطوح مختلف مسئولیت های اداری و سیاسی و فرهنگی و... فعال 
شــوند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چند دهه گذشــته تاکنون و در نتیجه عملکرد 
دولت ها، جامعه کوچک مانده و دولت در همه ابعاد بزرگ شــده اما این بزرگ شــدن به 
معنی کارآمدی آن نیســت، افزود: در برخی از جوامع اگرچه دولت ها اقتدارگرا هستند اما 
کارایی هم دارند و تا حد زیادی مردم را راضی کرده و به نحوی کشــور را در مسیر توسعه 
نگه می دارند تا احساس نارضایتی و نابرابری های اجتماعی بالا نرود و مردم احساس آزادی 
و شادی داشته باشند و دسترسی شان به کار و شغل محدود نباشد و تعامل با دنیا را حفظ 
می کند. فراستخواه گفت: مردم سا ل هاســت که از شرایط اقتصادی نابسامان، ناکارآمدی 
سیاســی و اجتماعی و نبود آزادی های اجتماعی و... رنج می برند و هم زمان شــاهد انواع 
رانت ها و نابرابری ها و رفتارهای متناقض مسئولان اجرائی هم هستند و امکان اعتراض هم 
ندارند. در این شرایط بی گمان خشم عمومی افزایش می یابد. این جامعه شناس می گوید در 
این شرایط که مردم برخورد و اصلاحی را از سوی مسئولان نمی بینند، لازم است که برخی 

مطالبات و بیان اصلاحات، به طور جامعه محور دنبال شــود. او افزود: لازم است گروه های 
اجتماعی برای گفت وگو شــکل گیرد و از سوی دیگر نهادهای مدنی و رسانه ها درباره این 
موضوعات حرف بزنند و فضای خبری و روشــنگری را داشــته باشــند. تجربه مواجهه با 
نابرابری هایی که رســانه ای شده اند، نشان داده که تا حد زیادی فشار افکار عمومی اثرگذار 
است و باعث پذیرش نیاز به اصلاح شده است. فراستخواه کمترین اثرگذاری این اقدامات 
در مقابل فضــای نابرابری ها و بی عدالتی در جامعه را حفــظ و تقویت عزت  نفس افراد 
جامعه برشــمرد و گفت: وجود نابرابری ها در جامعه و مشــاهده تکــرار آنها بدون هیچ 
برخورد و اصلاحی زمینه عصبانیت جامعه را فراهم می کند. افراد در مواجهه با این اخبار 
و رویدادها احساس تحقیر و قربانی شدن پیدا کرده و عزت نفس شان از دست می رود اما اگر 
با وجود اصلاح نشدن ساختاری از سوی دولت، جامعه شروع به بیان انتقادها و اشکالات 
کند و مثلا مقاله ها و کتاب ها نوشــته و گزارش های خبری منتشر شود، در واقع راه بحث و 
اظهارنظر را باز می گذاریم. او افزود: ممکن است تغییر و تحولی در این نابرابری ساختاری 
ایجاد نشود و عده ای هم بگویند این کارها چه اثری دارد؟ اما من می گویم که اثر مهم آن 

حفظ عزت نفس مردم است. این موضوع به خصوص در میان نسل جدید به شدت اهمیت 
دارد و مشاهده می کنید که نسل جدید چطور در مقابل نابرابری های اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی موضع دارد و دلیلش آن اســت که در دوره های مختلف شاهد تجربه نسل های 
دیگر در مقابل ایــن نابرابری ها بوده و امروز دیگر تحمل نکرده و در مقابل این نابرابری ها 
می ایستد و حداقل این است که غرور و وجدان شان را زنده نگه می دارند. این جامعه شناس 
در عین حال تأکید دارد که درباره چنین موضوعاتی باید به «زمان بزرگ» توجه کنیم؛ چرا که 
ممکن است در کوتاه مدت اثرات تغییرات دیده نشود و نابرابری اصلاح نشود؛ اما در زمان 
بزرگ این اصلاحات را می توان دید. او در توضیح بیشــتر گفت: آســیب ها و تروماهایی که 
جامعه در هر حادثه و مشــاهده نابرابری های ساختاری تحمل می کند، مانند یک زخم بر 
پیکر آن باقی می ماند و در بلندمدت اثر خود را نشــان خواهد داد. فراستخواه تصریح کرد: 
ممکن اســت برخی همچنان به دنبال اعمال قوانینی برای برخــورد با این نابرابری های 
ساختاری باشند اما باید گفت که قانون یک عامل معجزه گر و عصای موسی نیست که آن 
را برای هر موضوعی به کار بگیریم تا مســئله حل شود. قانون بر اساس روابط متقابلی در 

جامعه شکل می گیرد. او با بیان اینکه در سیستم مدیریتی کشور با مدیرانی اجرائی روبه رو 
هســتیم که به کسی پاسخ گو نیستند و مردم در این ســا ل ها از هرگونه پاسخ گو  بودن آنها 
ناامید شده اند، افزود: در این سا ل ها با مسئولانی مواجه هستیم که به راحتی در موضوعات 
مختلف صادق نیســتند و باعث تخریب ســرمایه اجتماعی بین مردم و دولت هستند اما 
برخوردی با آنها نمی شود. از گذشته تا امروز بارها گفته شده که این مرز وبوم از خشکسالی 
و دروغ دور بماند، دلیل آن هم این اســت که دروغ می تواند مســتقیما فرهنگ جامعه را 
تخریب کند. وقتی جامعه با عدم صداقت مواجه می شود، قطعا قبح و زشتی دروغ از ذهن 
مردم پاک نمی شود و در زمان بزرگ احساس نابرابری بیشتر و بیشتر می شود. اگرچه مسئله 
اصلاح نابرابری ها و فاصله بین مســئولان و مردم دشوار است اما باید گفت «در نومیدی 
بســی امید است». زبان یک بانک فرهنگی است و ادبیات ما انباشته ای از حکمت دورانی 
ایران را با خود دارد و نشان می دهد که با وجود همه دشواری ها و موانع، در دل ناامیدی ها 
انتظــار امیــدواری و آرزومندی در جامعه هنوز وجــود دارد و در دل ناامیدی همچنان به 

دنبال اصلاح هستیم.

گزارش

علی مجتهدزاده در گفت وگو با«شرق»
امکان قانونی ای برای پیگیری آقازاده های

 خارج نشین  نیست

علی مجتهدزاده، وکیل دادگســتری، دستور درباره مسئولانی را که فرزندانشان مهاجرت 
کرده اند، پوپولیســتی برشــمرد و گفت: این افراد در دولت قبل حرف و شــعار زیادی 
داشتند و کسانی را که فرزندانشــان خارج کشور بودند، تحت فشار قرار می دادند و حالا 
که مشخص شده فرزندان همین افراد هم در خارج کشور حضور دارند، برای خالی نبودن 
عریضه، چنین حرفی را مطرح کرده اند. او تأکید دارد باید پیش از هر چیز بررسی شود که 
این افراد با یا بدون رانت، وابســتگی و استفاده از موقعیت خانوادگی و پول و امکانات 
والدینشان مهاجرت کرده و دارای موقعیت شغلی و کاری هستند یا نه تا در ادامه بتوان 
درباره آنها قضاوت کرد. او افزود: مشــکل اصلی در استاندارد دو گانه ای است که وجود 
دارد و برخی از آقایان مسئول، هزار مدل انگ به کسانی که مهاجرت می کنند می چسبانند 
و ایران را بهشتی معرفی می کنند که کسی نمی خواهد از آن خارج شود و به واسطه این 
دیدگاه ها، حرف ها و رفتارهایی دارند و از آن طرف فرزندان خودشــان در خارج از کشور 

برای کار، تحصیل و ... حضور دارند.
این وکیل دادگســتری در گفت وگو با «شــرق» با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی و با 
قوانین موجود نمی توان هیچ مســئولی را به دلیل این اظهــارات و حضور فرزندش در 
خارج از کشور تحت اتهام و پیگرد قانونی یا جریمه قرار داد، افزود: هیچ امکان قانونی ای 
برای پیگیری روند مهاجرت و استفاده از اموال این افراد وجود ندارد؛ اما به شکل عینی 
مشخص است اگر نه همه بلکه بخشی از این افراد با رانت و موقعیت والدین خود که 
جزء مسئولان هستند، مهاجرت کرده اند. او می گوید مسئله مهم تر در چنین مواردی، عدم 
صداقت است که آسیب به مراتب بیشــتری بر اذهان عمومی و سرمایه اجتماعی دارد 
و می افزاید: در مورد خانم خزعلی ما با پنهان کاری ایشــان مواجه بودیم و مسئله مهم 
همین رفتار است وگرنه مهاجرت و فعالیت فرزند او در خارج از کشور مشکلی نداشت. 
اینکــه موضوعاتی را درباره فرزندشــان مطرح کردند که مطابق واقع نبود، اینکه پســر 
ایشان از سال ها قبل در خارج از کشور حضور داشته اند و به چه اموری مشغول بوده اند، 
اهمیــت چندانی ندارد؛ اما اینکه در مورد مدت حضــور و فعالیت در امور دانش بنیان 
واقعیت گفته نمی شود، ناراحت کننده است و اگر از ابتدا شفاف می گفتند و دیگران را هم 
متهــم نمی کردند، بهتر بود. مجتهدزاده با بیان اینکه در این دولت دیدیم تمام آنچه در 
دولت قبل محل ایراد و انتقاد از مسئولان بود، به حد اعلا وجود دارد، افزود: مسئله این 
است که مسئولان در این دولت برای پوشاندن این مسائل، به حرف های عوام پسند روی 
می آورند و گفته می شود اگر پسری رفت، پدر هم باید برود! این وکیل دادگستری افزود: 
نکته این اســت که این مســائل و رفتارهای اشتباه به شکل مسالمت آمیز حل نمی شود 
و این افراد را کنار نمی گذارند، برکنار نمی شــوند و اســتعفا هم نمی دهند. او افزود: اگر 
قانونی داشــتیم که پنهان کاری برای مســئولان جرم محسوب می شــد، امکان پیگیری 
چنین موضوعاتی وجود داشت و شاهد چنین فجایعی که مسئولان به واسطه رفتارهای 
اشتباهشــان اعتمــاد عمومی و ســرمایه اجتماعی و اعتبار نظام سیاســی را مخدوش 
می کنند، نبودیم. مجتهدزاده تأکید کرد این موضوع مستقیما به فساد برمی گردد و افزود: 
ظاهرسازی در رفتارهای برخی مسئولان وجود دارد، ولی متأسفانه نه جرم انگاری شده 
است و نه امکانی از سوی مردم برای برکناری آنها وجود دارد و مهم تر اینکه نه اراده ای 
برای جبران و کنار گذاشــتن این رفتار و افراد خاطی وجود دارد. این وکیل دادگستری بر 
نقش مطبوعات و فضای مجازی برای پررنگ شدن و مطالبه برخورد با چنین موضوعاتی 
تأکید کرد و گفت: در شرایطی که این موضوعات به موقع رسانه ای و پیگیری شوند، همه 
چیز عیان می شــود و این پیگیری ها می تواند تا حدی کمک کننده باشــد. مجتهدزاده در 
یادداشــتی نیز به برخی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و گفته است: «باید افسوس 
بخوریم چرا در قوانین کشور، بیان اظهارات کذب و پنهان کاری، خصوصا توسط مقامات 
جرم انگاری نشــده اســت. نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت 
فرزند مسئولان و آن سیاســت ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش 

دیگری در این مورد داشتیم.
نکته مهم حقوقی اما پیچیده تر این اســت؛ وقتی مســئولان در شعار به سخت ترین 
شــکل ممکن تقبیح کننده مهاجــرت و همین طــور تبلیغ کننده بدی هــا و تباهی های 
کشــورهای غربی هســتند اما فرزندانشــان مهاجرت می کنند، تکلیف این تناقض چه 
می شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش روی جامعه و آن مقامات و جریانات 
سیاسی می گذارد؛ آن امکان «صندوق رأی» به مثابه دادگاه افکار عمومی است. مسئولان 
و مقام هــا در هر نظام سیاســی-حقوقی برای موارد متعددی دارای حقوقی هســتند. 
چیزی که آنها را مجاب می کند تا هرطور دلشان می خواهد از این حقوق استفاده نکنند، 
تهدیدی دموکراتیک به نام افول در فرایند انتخابات و قضاوت افکار عمومی اســت که 
آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک 
است. درواقع در چنین چرخه ای است که سیاست مدار نمی تواند بی پروا و متناقض رفتار 
کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد، و گرنه اینکه رئیس جمهوری بدون هیچ منع 
قانونی و بدون آنکه مشخص شود آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند 
یک معاون وزیر چنان موضع بگیرد اما مقابل مهاجرت فرزند مســئولی دیگر ســکوت 

اختیار کند، رفتاری است که نمی توان آن را مبتنی بر قانون و موازین حقوقی دانست».

کــه ادعاهای آنان در مورد خود و خانواده هایشــان را مردم بــاور کنند؟ در حالی که 
تجربــه قبلــی خلاف صداقــت را نشــان داده. به علاوه چــرا خودشــان ادعاهای 
فرزندانشان را می پذیرند؟ درحالی که فرزندان می دانند در فضای ریاکاری، والدینشان 

طاقت شنیدن حرف راست را ندارند».
عبداالله گنجی، فعال اصولگرا که در حال حاضر مدیرمســئول روزنامه همشهری 
اســت، در توییتر خود نوشــت: «اگر نبود فرزندان در خارج کشــور جزء پروتکل های 
دولت در شــروع با همکاران بوده، حتما چک کرده اند بعد... اگر بعد از شروع بوده 
خلاف پروتکل است. اما درس خواندن (نه اقامت) هیچ کس در خارج کشور اشکال 
ندارد الا اینکه از راه رانت و ناســالم رفته باشــد. اصــل درس خواندن را تابو نکنیم 
خصوصا در رشــته های نوپدید». البتــه محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات 
دولت روحانی، در پاسخ به این توییت نوشته است: «همه با هم برابرند، اما بعضی 

برابرترند!».
امــا اوج اخبار مرتبط با فرزند انســیه خزعلی با مرگ مهســا امینی و اعتراضات 
پس از آن همراه بود و فضای شــبکه های اجتماعی تحت تأثیر این اخبار و حوادث 
پس از آن موضوع حمیدرضا خزعلی را تا حدی کنار گذاشــت. در اوج روزهایی که 
این موضوع و تأییدها و تکذیب ها از ســوی مقامات مختلف اصولگرا ادامه داشت، 
مهســا امینی، دختر جوان سقزی، پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در تهران به 
بیمارســتان رفت و دیگر زنده برنگشت. در همین شــرایط بود که بسیاری از کاربران 
توییتــری و اینســتاگرامی واکنش هایی را به این موضوع داشــتند کــه برخی از آنها 

اشاره ای هم به موضوع مهاجرت پسر خانم خزعلی داشت.
فرزند انســیه خزعلی اولین کســی نیســت که خبر مهاجرت، کار و زندگی  او در 
کشــورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا منتشر می شود و آخرین هم نخواهد بود. در این 
موضوع اما نه تنها مردم یک قدم از مســئولان کشــور دورتر شده اند، بلکه سایه این 
فاصله و بی اعتمادی بر روابط درون دســتگاه های اجرائی نیز ســایه افکنده و چراغ 
هشدار مســئله نفوذ از طریق دوتابعیتی ها و فشار فرزندان مهاجرت کرده مسئولان 
روشن شده اســت. انتشــار آمار درخور توجه از مهاجرت فرزندان مسئولان اجرائی 
و فهرســت افراد دوتابعیتی گویای عدم تعلق اعضای خانــواده آنها به آرمان ها و 

ارزش هایی است که در این چند دهه از آن حرف زده شده است.
محمــد فاضلــی، جامعه شــناس، در واکنش بــه موضوع مهاجــرت فرزندان 
مســئولان به کشــورهای اروپایی، آمریکا و کانادا در توییتر خود نوشــت: «فرزندان 
برخی مقامات دیروز و امروز، عیار ایده ها و کردارهای پدران خود را ســنجیده اند، از 
نزدیک با آنها زیســته اند و آنچه را که ما به علم الیقین دانسته ایم، آنها در اعلا مرتبه 
حق الیقیــن یافته اند. ناگزیــر، مهاجرت را بر ماندن ترجیح می دهند. آنها ســنگی بر 
گــور میراث پدران انــد. این فرزندان می دانند که گاه خشت خشــت طلای عمارت ها 
که پدران ســاخته اند و سنت ســنت دلارها که انباشــته اند، محصول ایده های... و یا 
زیســت ریاکارانه اســت. می روند تا زندگی را بدون کابوس پدران سپری کنند. گاه با 
همان خشــت ها و دلارها؛ بی رنج و شــماتت نگاه ها. این مسئولان از رفتن فرزندان 
تلخکام انــد چون می دانند فرزندان برای ایده و میراث پدران ارزشــی قائل نیســتند 
تا بمانند. و شــادمان اند زیرا می دانند که فرزندان حد ارزش میراث ایشــان را درست 
شــناخته اند؛ و برای دفاع از پدران در پیشگاه فرزندان بقیه ملت ناکام اند. مقامات و 

کارگزارانی بوده و هستند...».
چندی قبل بود که موضوع ایجاد محدودیت های مختلف در جهت جلوگیری از 
خروج نخبگان مطرح شد. جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس، یکی از افرادی بود که 
لحن تندی نســبت به این قشر داشته و گفته است: استادان و هیئت علمی دانشگاه 
که از امکانات این کشــور اســتفاده و نخبگان را تحریک به رفتــن از ایران می کنند، 
بلاشــک افراد خائنی هستند و باید با آنها برخورد لازم صورت گیرد. همچنین ایران، 
روزنامه رســمی دولت، چندی قبل در یادداشــتی موضوع اخذ مالیات از متقاضیان 
مهاجرت را مطــرح کرده بود. در کنار این موارد باید به دســتورات و آیین نامه هایی 
عجیب همچون گذراندن دوره ســه ماهه شبانه روزی، شرط جدید استخدام استادان 
دانشــگاه ها، شــرط داشــتن فرزند بیشــتر و متأهل بودن، عدم ارائه کارنامه به زبان 
انگلیســی توسط دانشگاه، عدم ارائه توصیه نامه از سوی استادان دانشگاه و  ... اشاره 
کرد که در همه این موارد نشــانی از تدبیر، دلسوزی و تلاش برای نگه داشتن جوانان 
نخبه و تحصیل کرده کشــور دیده نمی شود. حالا این شــرایط را کنار آنچه به عنوان 
شرایط معمولی فرزند یک مسئول در ایران و خارج از ایران وجود دارد، بگذاریم! آیا 
عدالتی برقرار اســت؟ چطور می توان به جوانانی از این دست که پر از شور و علاقه 
برای تحصیل هســتند، گفت شــما نمی توانید مهاجرت کنید و بعد خبر، عکس ها و 
فیلم های زندگی آســوده و فرصت های شغلی و تحصیلی فرزندان همین مسئولان 
منتشر شود و والدینشان با افتخار بگویند اینها مدیران آینده اند که قرار است به کشور 
برگردند. چطور این جوانان متقاضی مهاجرت خائن خوانده می شــوند، اما فرزندان 

خودشان پتانسیل های مدیریتی آینده؟
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